
    

 
  !  و ديکتاتوری پرولتاريا مارکس

  هال دريپر 
  زاده   مهدی–م : ترجمه 

       
     و انگلس نزد مارکس" ديکتاتوری پرولتاريا "
  

ای تحت سردبيری او مطرح ¬ و در نشريه برای اولين بار در يک سلسله از مقالات مارکس" ديکتاتوری پرولتاريا"عبارت 
اولين .  مشهور گشت1848-1850بعدها اين مقالات به کتاب مبارزه طبقاتی در فرانسه . فتيا¬ که در لندن انتشار می شده 

اين اصطلاح و معادل آن نه يک بار بلکه .  منتشر شد  به رشته تحرير در آمده بود در اوائل مارس1850مقاله که در ژانويه 
  . اند¬دهنده سلسله مقالات، ظاهر شده¬سه بار در هر يک از سه فصل تشکيل

 به مثابه  مارکس.  به کار بست1848-49بندی مفهوم سياسی انقلاب اروپائی ¬ برای جمع  مارکس اين اثر، تلاشی بود که
 فعالی در انقلاب آلمان ايفا کرد و در همان حال از نزديک تحولات طوفانی فرانسه  ويراستار نشريه اصلی چپ انقلابی نقش

  . انديشيد¬های آن می¬ به درس ب اکنون به پايان رسيده بود و مارکسانقلا. کرد¬و به ويژه وين را تعقيب می
 ظاهر شد معنای آن 1850که اين اصطلاح برای اولين بار در بهار ¬ای که بايد طرح کرد اين است که هنگامی¬اولين مسئله
   چه بود؟  اش¬ و خوانندگان هم دوره برای مارکس

در اواسط قرن نوزدهم : برد به قرار زير است¬ای از پيچيدگی فرو می¬در هالهآن واقعيت کليدی که تاريخ اين اصطلاح را 
 برخوردار بود و در اين معنا، اين  ها پيش از آن¬ معادل اصطلاحی بود که اين کلمه قرن هنوز" ديکتاتوری"کلمه قديمی 

همه، معنای آن در قطب مقابل دموکراسی واژه معادل استبداد، نظم استبدادی، حکومت مطلقه، يا اتوکراسی نبوده و بالاتر از 
  . قرار نداشت

  
  " ديکتاتوری"تاريخچه کوتاهی از 

  
 يا نهاد مهمی در dictatura   استنادی بود به) dictature,Diktatur" (...ديکتاتوری"ها، در آغاز کلمه ¬در همه زبان

اين نهاد برای .  انديشه سياسی بر جای نهاده بود از سه قرن تداوم داشته و تاثيری ماندگار بر جمهوری رم باستان که بيش
 ماه، در  اعمال قدرت در شرايط اضطراری توسط يک شهروند مورد اعتماد برای مقاصد موقت و محدود و حداکثر تا شش

گاهی برای دفاع از جمهوری عليه ¬چون تکيه¬هدف آن حفظ وضع موجود جمهوری بود؛ اين نهاد هم. نظرگرفته شده بود
ها را متهم به ديکتاتوری ¬راندازی از خارج و داخل قلمداد شده و در حقيقت عليه عناصری بود که ما امروزه آنخطر ب
 سزار با نابودکردن نهاد جمهوری، خود را ديکتاتور نامحدود و  که ژوليوس¬کارکرد اين نهاد حداقل تا هنگامی. نمائيم¬می

  . زی کلمه، ادامه داشتهميشگی اعلام کرد يعنی ديکتاتور به معنای امرو
حکومت نظامی از سه زاويه با نهاد رم . است) العاده¬يا حالت فوق(نهاد حکومت نظامی " ديکتاتوری"معادل امروزی 
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نهاد رم بر مشروعيت قانون اساسی استوار بود نه بر استبداد؛ اختيارات آن به : اين تفاوت به ترتيب زير است. متمايز است
نهادهای . قوانين جديد و قوانين مربوط به قانون اساسی محدود و دوره برقراری آن نيز موقت بودويژه در عرصه اعمال 

تنها تعداد . کنند¬العاده عمل می¬مربوط به حکومت نظامی همواره به شکل يک حکومت دوره بحران و يا رژيم حالت فوق
توان مانند ¬ها می¬کراتيک اند اگر چه از آنتوانند مدعی شوند که اين نهادها به خودی خود ضد دم¬انگشت شماری می

  . برداری کرد¬موارد ديگر در خدمت اهداف ضد دموکراتيک بهره
قرار داشتند اگرچه در کاربرد آن ) ديکتاتوری(های آن تا قرن نوزدهم تحت تاثير معنای قديمی¬انديشه اروپائی و همه زبان

ترين معنای آن به دست گرفتن قدرت در ¬اما جاافتاده. مده بودهای آن به وجود آ¬ميل به کم رنگ کردن برخی از جنبه
اگر چه خصلت فردی معنای آن، برخی اوقات از . شرايط اضطراری به ويژه در خارج از روال قانونی و عادی امور بود

 اغلب کردند¬ای حمله می¬های منتخب توده¬گرايان به تسلط ارگان¬که راست¬اهميت اساسی برخوردار بود اما هنگامی
  . شده است¬به ويژه از برجستگی اين جنبه کاسته 

ها گرايش ¬ ژيروندن-ها ديگ جوشانی از واژگان سياسی ظاهر شده است¬ مانند همه انقلابات که در آن–در انقلاب فرانسه 
"  ديکتاتوری کمون پاريس"و يا) اوج دموکراسی انقلابی در زمان خود" (ديکتاتوری کنوانسيون ملی"داشتند که 

 از يک قرن  بيش. را مورد انکار قرار دهند) ای از پائين ظاهر شده است¬های توده¬ترين بيانی که در جنبش¬دموکراتيک(
 به خاطر به دست گرفتن همه قدرت در دست خود به عنوان  آورد که چرا پارلمان انگليس¬ حتی خم به ابرو نمی کس¬هيچ

  .  مورد واژه ديکتاتوری به معنای دولت زمان بحران نبودديکتاتور زير حمله قرار دارد اگر چه در اين
کمونيستی با ادغام انديشه سوسياليستی با عضويت در سازمان به - سوسياليستی نزد چپ با اولين جنبش" ديکتاتوری"تاريخ 

و در شد ¬ رهبری می1796آغاز شد که توسط بابوف در )  مترجم-نام اين سازمان" (توطئه برای برابری" اصطلاح 
ای منتشر شد که معاون ¬ کتاب پرآوازه1828در .  از شکست انقلاب فرانسه پا به عرصه ظهور گذاشت های پس¬ناکامی

بدين . کرد¬ را تشريح می بابوف، بوناروتی به رشته تحرير در آورده بود و نسبتاً با تفصيل فعاليت و سياست اين جنبش
های چپ ¬بلانکيست) يا بد آموزی( يستی که برای دو دهه بعد پايه آموزشکمون-ترتيب اين کتاب آموزشی، سياست ژاکوبنی

  .) های چپ در انگلستان به چاپ رسيد¬اين کتاب سريعاً توسط چارتيست. (شد
او به .  از پيروزی درکسب قدرت تشريح کرده است گران را در مورد حکومت موقت پس¬های توطئه¬بوناروتی بحث

فهمد و از استعمال اين کلمه خودداری کرده اما جای هيچ ¬ی، معنای تسلط فردی آن را میکه از واژه ديکتاتور¬خاطرآن
ماند که حکومت انقلابی، ديکتاتوری يک گروه کوچک از انقلابيون است که انقلاب را انجام ¬ای باقی نمی¬شک و شبهه

اين مفهوم از . ها دموکراسی اعطاء کنند¬ آندانند که احتمالاً بايد به¬ای می¬ مردم تا مرحله داده و وظيفه خود را آموزش
به " ديکتاتوری"توده مردم و يا " ديکتاتوریِ"در برقراری . ديکتاتوری آموزشی، تاريخی طولانی قبل از اين دوره دارد

سد کرده ها را فا¬وسيله توده مردم ترديدی وجود ندارد، که بايد از طريق سرنگونی جامعهِ مبتنی بر استثمار تحقق يابد که آن
گرا، بايد ديکتاتوری دوران انتقال را برای يک دوره نامعين، حداقل تا يک ¬تنها گروه انقلابی ديکتاتورهای آرمان. است

  . نسل اعمال کنند
علاوه . های سی و چهل بود¬های بلانکيست در دهه¬اين همان محتوی دريافت ديکتاتوری به وسيله اگوست بلانکی و گروه

 که معنای -کردند ¬ها و کشور حمايت می¬بر شهرستان"  ديکتاتوری پاريس"از ) ها¬و نه فقط آن(ها ¬بر اين، بلانکيست
ها در انقلاب کبير نشان نداده بودند که ¬وران بود؛ مگر شهرستان¬آن، بالاتر از همه، اعمال ديکتاتوری بر دهقانان و پيشه
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  . لابی از انقلاب عليه مردم دفاع خواهند کردمتمايل به ضد انقلاب هستند؟ پس به نام مردم، ناجيان انق
خواهند ¬ شناسانی که می ای است که مکرراً به وسيله مارکس¬به بلانکی افسانه" ديکتاتوری پرولتاريا"ضمناً انتساب واژه 

مه مراجع ولی در واقعيت امر، ه.  يک کودتاگر بلانکيست بوده، از کتابی به کتاب ديگر کپی شده است اثبات کنند که مارکس
ای در آثار ¬که چنين واژه) و برخی اوقات با ابراز تاسف(اند ¬نظر درمورد زندگی و آثار بلانکی اعلام کرده¬صاحب

شود به طور ¬های دموکراتيک اعمال می¬تر از آن، مفهوم قدرت سياسی که به وسيله توده¬مهم. بلانکی وجود ندارد
  . تاساسی با انديشه ديکتاتوری آموزشی بيگانه اس

ای ¬های توده¬  دموکراتيک، جنبش اکثر مجالس" ديکتاتوری"در قرن نوزدهم زبان سياسی حاوی مراجعات مکرری به 
 عبارت بود از کاربرد اين واژه کهنه سياسی برای  همه تلاش مارکس. مردم، و يا حتی واژه مردم در معنای عام آن بود

ای نه فقط با تاريخ ¬ به طور قابل ملاحظه1850 در   توسط مارکسولی کاربرد واژه ديکتاتوری. قدرت سياسی يک طبقه
  . شدکه او پشت سر گذاشته بود¬ای مشروط می¬طولانی اين کلمه بلکه به ويژه با تاريخ دوره انقلابی

  
       1848ديکتاتوری در انقلاب 

  
های ¬ها قانونيت¬تند که در آنی قدرت در شرايط بحران و اضطراری هس¬های اداره¬انقلابات بنا بر ماهيت خود دوره

ضدانقلابيون برای قانون، ديگر احترامی قائل . اين امر برای هر دو طرف مصداق دارد. شوند¬کهن متزلزل و متلاشی می
ولی ضرورت شکلی از . ژنرال کاونياک بود که سرآغاز تاريخ جديد است" ديکتاتوری" شاهد اعمال 1848انقلاب . نيستند

های درگير اذعان شده و آزادانه به وسيله اغلب ¬از سوی همه طرف) شناسی آن روز¬بنابر واژه(اشکال ديکتاتوری 
  . گرفت¬های مختلف از راست تا چپ مورد بحث قرار می¬گرايش

را " ديکتاتوری" بود معنای اساسی  ها در آغاز دوره تاريخی اين جنبش¬لوئی بلان که در آن زمان سرآمد سوسيال دموکرات
او در جناح چپ حکومت موقت قرار داشت که در انقلاب فرانسه قدرت را در دست .  شکل ممکن بيان کرده استبه بهترين
ای در دست ¬اين حکومت طبعاً قدرت را به شکل فراقانونی از طريق صدور يک بيانيه قبل از تظاهرات توده. گرفته بود
کارانه بود، خود و ¬هدايت انقلاب در مسيرهای محافظه  اش¬حتی لامارتين، رهبر جناح راست که دلمشغولی. گرفته بود
لوئی بلان خواهان ادامه ديکتاتوری . ناميد¬می" ديکتاتور" را به خاطر نقشی که در دولت موقت به عهده داشتند،  همکارانش

زمان بلکه ¬ آنبلان نه فقط در. ای وجود داشته باشد¬و الغاء انتخابات بود تا فرصت کافی برای يک دوره بازآموزی توده
چون ديکتاتوری قلمداد کند که توسط ¬هم"سال بعد منتشر شد اعلام کرد که حکومت موقت بايد خود را ¬در کتابی که در ده

که مصلحت را به اجرا در نياورده است به تائيد آرای عمومی ¬ناپذير به قدرت رسيده و تا زمانی¬انقلاب به طور اجتناب
تر انتخابات بود بلکه از انديشه ¬ نه فقط خواهان تعويق طولانی سه با باشگاه کارگران پاريسبلان در مقاي". نيازی ندارد

  ) 1. (کرد¬نيز جانبداری می"  بر کشور ديکتاتوری پاريس"قديمی 
و در قطب مقابل دموکراسی نيز قرار . و انقلابيون دوآتشه نيست" افراطيون"مايملک " ديکتاتوری"کاملا روشن بود که 

  . شد¬ دموکراسی درنظر گرفته می های جنبش¬ بلکه از طرف موافقان و مخالفان تواما به مثابه يکی از جنبهندارد
" ديکتاتوری"ويليام وايتلينگ از يک .  چه بايد باشد مورد نظرش" ديکتاتوری"عقيده خود را داشت که نوع ويژه ¬  هر کس

فرد "  او علناً از ديکتاتوری يک 1848را به عهده داشت، در  مسيح  کرد که در آن، خود او نقش¬مسيحائی طرفداری می
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.  در همان مجمع به پيشنهاد وايتلينگ حمله کرده و آن را مردود شمرد  از آن، مارکس ؛ دو هفته پس)2(کرد¬دفاع می" واحد
با قدرت ديکتاتوری "ت  انقلابی در بوهم درگير بود، بعداً اعلام کرد که هدف او برقراری يک حکوم باکونين، که در جنبش

به " انظباط بی قيدوشرط و سلسله مراتب اکيد"از طريق سه انجمن مخفی که بر پايه " همه بايد"بوده که در آن " نامحدود
بود که بايد توسط ديکتاتورهای " ديکتاتوری غيبی"اين اولين مُدل از . باشند" تابع يک مرجع ديکتاتوری واحد"وجود آمده 

  ) 3. (ها بود¬ شکل دادن به اين نوع ديکتاتوری شد و البته مشغله باکونين در سراسر طول حياتش¬نامرعی اعمال می
مثل کلمه " ديکتاتوری"اما کلمه . ، صريحا ضد دموکراتيک بودند"حکومت"مثل اغلب مفاهيم " ديکتاتوری"مفاهيم 

های دوران اضطرار داشته ¬نونی رژيمتواند حاوی مضامين گوناگونی باشد که دلالت بر حالت فوق قا¬، می"حکومت"
های تاريخ ¬ترين شورش¬ يکی از بزرگ  طبقه کارگر پاريس1848" روزهای ژوئن"در . طور نيز بود¬باشند؛ و همين

به ژنرال کاونياک بود، " ديکتاتوری"زده واگذاری همه قدرت نظامی ¬پاسخ حکومت موقتِ وحشت. مدرن را به راه انداخت
ای ¬ توده که سرنوشت جنگ روشن شده بود از آن برای يک خونريزی آموزشی در مقياس¬ هنگامیکه نامبرده نيز حتی

شد ولی استفاده از آن در مطبوعات و در گفتارها بسيار ¬رسماً به کار گرفته نمی" ديکتاتوری"واژه . (برداری کرد¬بهره
  .) بود" العاده¬وضعيت فوق"رايج بود؛ کلمه رسمی 
بدين ترتيب . رود¬ درآمد تاريخ مدرن اين واژه به شمار می اونياک يک ديکتاتوری مدرن نبود ولی پيشمطمئناً ديکتاتوری ک

 فرانسه ريخته شد، که 1848العاده در قانون اساسی نوامبر ¬پايه قضائی برای وارد کردن ماده قانونی مربوط به حالت فوق
ديکتاتوری مبتنی بر "ای ¬ در قرن بيستم به مثابه قانون پايه تبديل گرديد، و هنوز هم1849 اوت 9به نوبه خود به قانون 

  . در فرانسه اعتبار خود را حفظ کرده است" قانون اساسی
 در کلن، در منتهای طيف چپ انقلابی در Neue Rheinishe Zeitung به عنوان ويراستار نشريه  در اين انقلاب مارکس

ولی اولين . کرد¬ به ديکتاتوری استناد میN .R . Z. ديگر در  سمانند هر ک. رفت¬آلمان شخصيت عمده به شمار می
 بلکه از سخنان صدر حکومت موقت نقل شد که به دنبال  های اين نشريه نه توسط مارکس¬در ستون" ديکتاتوری"رجوع به 
کمپهاوزنِ . د و مصمم بود که مانع سرنگونی پادشاهی و حکومت مطلقه شو-ای قدرت را در دست گرفته بود ¬ توده شورش

 آن به نام مردم  کرد که اگر حکومت موقت و مجلس¬دار رايلندی، با حرارت تمام استدلال می¬نخست وزير، يک سرمايه
.  در حقيقت، ديکتاتوری دموکراسی-نخواهد بود " ديکتاتوری"قدرت حاکمه را در دست بگيرند، اين امر چيزی جز يک 

کند که در آن فقط نخبگان حق رای داشته باشند، اين باز هم در حکم گيری را وضع ¬اگر حکومت جديد نظام رای
  ) 4. (ديکتاتوری خواهد بود

کرد که مجمع ملی با الغاء حکومت مطلقه و فراخواندن ¬ از اين خط مشی دفاع می به سردبيری مارکس. N.R.Zنشريه 
. می مسئله قانونيت انقلابی را مطرح خواهد کرد شک نداشت که چنين اقدا هيچ کس. مردم، خود را قدرت حاکمه اعلام نمايد

کننده به ¬های شرکت¬برای همه طرف" ديکتاتوری"واژه . آيند¬اين همان چيزی است که انقلابات برای آن به وجود می
ای از آن را به ¬گونه که کمپهاوزن با حمله به ديکتاتوری دموکراسی، نمونه¬کننده همين مسئله بود همان¬ سادگی منعکس

بايستی يک ¬کرد که می¬ مردمی طرفداری می از ديکتاتوری مجلس . N . R . Zدر همين رابطه . گذاشت¬ می مايشن
  :  نوشت مارکس. گذاشت¬سلسله تدابير دموکراتيک برای انقلابی کردن جامعه استبداد زده آلمان به اجرا می

ما از همان آغاز کار، .  يک ديکتاتوری پر انرژی داردهم¬ از انقلاب نياز به ديکتاتوری، آن ايجاد هر دولت موقت پس"    
." با به کار نبردن ديکتاتوری، و بدون درهم شکستن و از ميان برداشتن فوری بقايای موسسات کهن، به کمپهاوزن باج داديم 
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)5 (  
رفتن قدرت سياسی  در اين انقلاب نه به دست گ جا مسئله ديکتاتوری پرولتاريا مطرح نبود زيرا سياست مارکس¬در اين

بلکه به قدرت رسيدن بورژوازی ليبرال بود که وظيفه ) که در مراحل اول سازماندهی قرار داشت(توسط طبقه کارگر 
 فئودالی و - بوروکراتيک-ريشه کن کردن رژيم سلطنتی ) پنداشت¬ درآن زمان می گونه که مارکس¬آن(اش ¬تاريخی
 و مبارزه طبقاتی خود را برای پيروزی  که در آن پرولتاريا بتواند جنبش يک جامعه دموکراتيک بورژوائی بود  تاسيس

 اعظم بورژوازی آلمان از اجرای اين سناريو سرباز زده و به جای آن به قدرت حکومتی  احتمالی تکامل بخشد؛ ولی بخش
  . مطلقه به مثابه تکيه گاهی عليه تهديد آتی پرولتاريا، پناه برد

 از تجربه انقلابی آموخت اين بود که بورژوازی آلمان در انجام انقلاب خود، انقلاب بورژوا  سترين درسی که مارک¬مهم
در آلمان بر خلاف . های انقلاب سوسياليستی پرولتری را فراهم خواهد کرد¬دموکراتيک قابل اتکا نيست که احتمالاً پايه

  . شد¬ادغام میچه که در فرانسه اتفاق افتاده بود اين دو وظيفه بايد در هم ¬آن
  

  مردم " ديکتاتوری"وحشت از 
  

گونه که در مانيفست نوشته شده است، ¬همان. های متمادی انقلابات شکست خورده بر اروپا سايه انداخته بود¬طی دهه
لرزيدند و يکی از کمترين عواقب اين مسئله تاثير آن ¬طبقات حاکم از به حرکت در آمدن شبح انقلاب کمونيستی برخود می

مردم به يک شيوه گفتار ) سقط شده"(فوق استبداد" يا " ديکتاتوری" از هر چيز، سخن گفتن از  بيش. ها بود¬ نحوه بيان آنبر
به دوران وحشت ارسطو و افلاطون از " فوق استبداد مردم"در حقيقت انديشه . نگاران مبدل شده بود¬رايج روزنامه

گير مبدل ¬ اين وحشت به يک بيماری همه1850گردد؛ ولی در دهه ¬ر میدموکراسی به مثابه تهديدی برای جامعه مستقر ب
  . شد

" از طريق تبديل طبقات فرودست به " انتخاب کنندگان کنونی"تايمز لندن به اين علت که اين امر موجب سلب حق رای 
اعتصاب به اين عنوان که داران منچستر با يک ¬سرمايه.  خواهد شد، عليه حق رای اکثريت مردم غوغا به پا کرد" فرادست
 در باره انقلاب کبير فرانسه 1856توکوويل ليبرال، که در سال . است به مخالفت برخواستند" استبداد دموکراسی "اين امر 

" ی مردم و برای حق حاکميت مردم ¬توسط توده"بلکه " مستبدين روشنگر"که اين انقلاب نه توسط ¬قلم زده بود، از اين
کاملا روشن بود که آن . است" ای¬توده" ابراز تأسف کرد؛ او نوشت، انقلاب دوره ديکتاتوری انجام گرفته است،

  ) 6. (بود" حق حاکميت مردم " به فغان آمده بود، برقراری  ای که او از دستش¬ديکتاتوری
. منتشر کرد" انسهدر باره دموکراسی در فر" گيزو، آخرين نخست وزيرِ پادشاه فرانسه، کتاب جالبی تحت عنوان 1849در 

گشايد که امروزه هرکسی مدعی دموکراسی است حتی ¬در يک عبارت طولانی، اين دولتمرد تاريخدان زبان گلايه می
فوق " گرايان؛ ولی دموکراسی معنائی جز هرج و مرج، جنگ طبقاتی، و ¬خواهان مثل چپ¬طلبان، جمهوری¬سلطنت
کنند که اگر چه ¬ها اراده خود را بر آن طبقاتی اعمال می¬بدين معنا که تودهای ¬فوق استبداد توده. ای ندارد¬توده" استبداد

اين مفهوم تازه سرهم بندی شده که گويا . ها قرار دارد¬در اقليت قرار دارند اما ماموريت حکومت بر جامعه به عهده آن
ای و يا ديکتاتوری نظامی ¬ استبداد تودهشايد تدبير زمانه،. "حاکميت بايد ناشی از انتخابات باشد کاملاً غير فرانسوی است

  ) 7." (گاه شکلی از حکومت نخواهند بود¬ها هيچ¬را طلب کند اما اين
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و اين به . دموکراسی به معنای همه قدرت به مردم است: انگاشت که همه به آن وقوف داشتند¬ می گيزو چيزی را مفروض
  . وداو مخالف اين ديکتاتوری ب. معنای ديکتاتوری مردم بود

چه را که ¬در اوائل همان سال، يک محافظه کار اسپانيائی به خاطر نطقی که در پارلمان اسپانيا ايراد کرده و در طی آن آن
خوان .  را نداشتند با تيزی و حتی با بيرحمی به زبان آورده بود، در سراسر اروپا شهرتی به هم زد ديگران جرأت بيانش

 به  اسی اسپانيا بود که حتی قبل از وقوع انقلاب اروپائی به ياری او ژنرال ناوارس يکی از رهبران سي دونوزو کورتس
دونوزو هيچ ترسی به خود راه نداد از اعلام " سخنرانی پيرامون ديکتاتوری"در . عنوان يک ديکتاتور واقعی به قدرت رسيد

ها کافی نباشد ¬وقتی اين. ق داردو حق شمشير، قدرت به طبقات مالکِ بورژوا تعل" شعور" که به خاطر حق ¬اين
برانگيزی است اما کلمه انقلاب از آن ¬ديکتاتوری کلمه وحشت" آری"کرد که ¬او اذعان می. ديکتاتوری بايد به ميان بيايد

  . تر است¬بسيار ترسناک
 ديکتاتوری اين مسئله انتخاب بين ديکتاتوری قيام و" مسئله اينست که شما طرفدار کدام نوع از ديکتاتوری هستيد؛

  : رسد¬آنگاه نکته اصلی گفته او فرا می. کرد¬و او دومی را انتخاب می" است،) کنونی(حکومت
کنم زيرا از قلمرو ¬من ديکتاتوری از بالا را انتخاب می: مسئله انتخاب بين ديکتاتوری از پائين و ديکتاتوری از بالاست"

ت، انتخاب بين ديکتاتوری دشنه و يا ديکتاتوری شمشير است؛ مسئله در نهاي. گيرد¬تری سرچشمه می¬تر و عالی¬ خالص
  ) 8." (تر است ¬کنم زيرا شرافتمندانه¬من ديکتاتوری شمشير را انتخاب می

توانست هر ¬ می پارلمان انگليس) به اين امر توجه کنيد(ترين ديکتاتوری ممکن در انگلستان وجود داشت؛ زيرا ¬بزرگ
آقايان، چه کسی چنين ديکتاتوری "کند، ¬آنگاه، مرتجع اسپانيائی ظفرمندانه سئوال می: دخواهد انجام ده¬کاری را که می

که خدا هم خود يک ¬چنين چيزی برخلاف فضای آن دوره اعلام کرد مبنی بر اين¬دونوزو هم" آسائی را ديده است؟¬غول
  . های مختلف ترجمه شد¬اين نطق به سرعت در سراسر جهان به زبان. ديکتاتور است

 توسط لورنز فون اشتاين منتشر شده که کمتر مورد توجه 1850در همان زمان، کتاب مهم ديگری در باره انقلاب اروپا در 
او هشت سال قبل از آن، يکی از اولين مطالعات در باره رشد سوسياليسم در فرانسه را به رشته تحرير در . قرار گرفت
جا خلاصه کرد؛ کافی است بگوئيم او اين ¬توان در اين¬چيده است و آن را نمیپي" ديکتاتوری"تحليل اشتاين از . آورده بود

او . دهد¬مسئله را کاملاً با واژگان قدرت طبقاتی، و به ويژه، در متن يک مبارزه طبقاتی جديد پرولتاريا مورد بحث قرار می
  . دانست¬های فرانسه می¬سياليستگوی سو¬مانند لوئی بلان می انديشيد که خود را سخن" ديکتاتوری"درباره مسئله 
نمايندگی مردم به شعار "، و)به معنای بلان"(شعار پرولتاريا تبديل شده است"به " ديکتاتوری اجتماعی: "اشتاين نوشت

طرفداران لوئی بلان، سوسيال ). به معنای دموکراسی بورژوائی تحت رهبری لامارتين" (دموکراسی و صاحبان مالکيت
ها به ¬انند تصميم بگيرند که حکومت را سرنگون کرده، و با جايگزينی انحصاری سوسيال دموکراتتو¬ها، می¬دموکرات

ها در باره حق حاکميت مردم چنين است که ¬نظريه سوسيال دموکرات. جای حاکمان قبلی حاکميت پرولتری را برقرار کنند
مبارزه ." " ديکتاتوری را در دست داشته باشدزمان که همه تدابير لازم را عملی نساخته بايد¬يک حکومت موقت تا آن"

  ". جا با وضوح فرموله شده است¬طبقات برای در دست گرفتن دولت در اين
های بلان را جدی گرفته بود، يک تجزيه و تحليل ارتجاعی از انقلاب را به ¬رغم اين حقيقت که لفاظی¬اشتاين علی

ديکتاتوری "رسد که او تا آستانه استفاده از واژه ¬ت به نظر میدر برخی از عبارا. ترين شکل خود ارائه کرد¬پيچيده
 در همين مسير، البته به شيوه  مارکس. شود¬رود اما در حقيقت اين واژه در نوشته او ظاهر نمی¬ می پيش" پرولتاريا
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را " استبداد"غلب  ديگر، ا گيزو نيز مانند اشتاين، و هر کس. رود¬ می ، و با پذيرفتن همان اصطلاحات رايج پيش خودش
 دموکراتيک -های بورژوا ¬که به رژيم"(استبداد طبقاتی" در ترکيباتی مانند: بردند¬به کار می" ديکتاتوری"معادل معنای 
که به وسيله يک " تهاجمات استبدادی به حقوق مردم" کارخانه، يا" استبداد صنعتی"، "استبداد پارلمانی"، )شد¬اطلاق می

کرد در واقعيت امر ¬ از آن استفاده می1850که او اغلب در دهه " استبداد طبقاتی"واژه . اهد شددولت کارگری انجام خو
  ) 9(بود" ديکتاتوری طبقاتی"يکی از مشتقات 

چگونه در " ديکتاتوری"ام که کلمه ¬، من به بررسی تفصيلی اين موضوع پرداخته در کتاب تئوری انقلاب کارل مارکس
ها مثل ديگران در اين دوره اين کلمه را ¬آن: دهنده نيست¬کار رفته است ولی نتيجه حاصله تکان به   و انگلس آثار مارکس

. ¬ها امروزه نيز رايج است¬اند، به ويژه در شکل استعاری که کاربرد برخی از آن¬در اشکال بسيار گوناگونی به کار برده
اند؛ به ديکتاتوری مالی کردی ¬ وسطا اشاره کردهها، در قرون¬کليسا، و يا پاپ" ديکتاتوری روشنفکرانه"ها به ¬آن

 -ديکتاتوری فرانسه" قرار داشتند؛ حکومت برلين به   و يا اطريش های کوچک آلمان تحت ديکتاتوری پروس¬دولت. موبيليه
 گونه که داور، ديکتاتور يک زمين¬و درست همان. قرار داشت" ديکتاتوری مسکو "تسليم شد؛ تمام اروپا تحت " روسيه

آن " ديکتاتور"فوتبال است درست به همان شکل که ويراستار يک روزنامه يوميه اگر چه خود تابع صاحبان روزنامه بود 
 1848-1850را بر روزنامه کُلنی که او در طی روزهای تب آلود انقلاب " ديکتاتوری" همان  مارکس. شد¬نشريه ناميده می

  . کرد¬ويراستار آن بود اعمال می
  دانم، مارکس¬جا که من می¬ها به کار رفته است؛ در حقيقت، تا آن¬با انعطاف کمتری توسط آن" اتوری نظامیديکت"واژه 

من . اند¬ جانبدارانه داشته باشند به کار نبرده گاه اين واژه را در باره افراد و يا رژيمی که نسبت به آن احساس¬ هيچ و انگلس
  .  آن نيز مصداق داشته باشدشک دارم که اين روال درباره کاربرد عمومی

های سياسی به کار ¬را در معنای تحقيرآميز آن در مورد تعدادی از چهره" ديکتاتوری "  واژه  ولی از سوی ديگر ، مارکس
در اين موارد معنای واژه ديکتاتوری منحصراً تاکيدی بود به نوعی . کردند¬برده که هيچگاه اعمال ديکتاتوری نمی

توان به پانل رهبر ايرلندی، بيسمارک، لرد پالمرستون و چند ¬ها می¬در ميان اين نمونه. پوششی ديگرجوئی اما در ¬سلطه
ها ¬اين شيوه کاملا معمول در مطبوعات يادآور اينست که چگونه اغلب فرانکلين، د، روزولت را مدت. نفر ديگر اشاره کرد

  . ناميدند¬یم" ديکتاتور"که معنای اين واژه جا افتاده بود ¬ن¬بعد از آ
  دادند که در صدد برقراری سلطه فردی در جنبش¬هائی را هدف حمله قرار می¬ تلاش  وانگلس مواردی که مارکس

جا کلمه ديکتاتوری ¬شود؛ در اين¬به مواردی که اشاره کرديم نزديکترمی" ديکتاتوری"کارگری و يا سوسياليستی بود واژه 
نه جالب در اين زمينه باکونين و لاسال اند که هر دو در پی اعمال ديکتاتوری دو نمو. به معنای منفی آن ظاهر شده است

های باکونين ¬طرح.  مورد حمله قرار گرفتند  و انگلس  بودند و هر دو به همين خاطر از سوی مارکس فردی در درون جنبش
پايه انگيزه باکونين )  آنارشيستی"خواهی¬آزادی"و در حقيقت به نام  ( توسط دارودسته اش" ديکتاتوری غيبی "برای يک 

خواهد ¬ می اين روس" به اين نتيجه رسيد که   بود؛ و از اين زمان به بعد مارکس1869برای تسلط بر انترناسيونال از تقريباً 
 و لافارگ نوشته شده و  انترناسيونال بروشوری منتشر کرد که اساساً توسط مارکس".  کارگری اروپا شود ديکتاتور جنبش

 کارگران اروپائی به ديکتاتوری غيبی چند تن ماجراجو بود  سازمان يک انجمن غيبی را که تنها هدف آن تابع کردن جنبش"
شد، به وسيله ¬ها توسط تاريخدانان غير معتبر انکار می¬همه جوانب اساسی اين بروشور، که سال. کرد¬را افشاء می" 

  . ورمسلکانه باکونين مورد تائيد قرار گرفته استهای ديکتات¬شواهد گرد آمده درباره بلندپروازی
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 چندين سال از فرديناند لاسال در برابر کلوپ کمونيستی نيلند که از پذيرفتن تقاضای عضويت نامبرده سرباز  مارکس
 کارگری  بر جنبش" اشتياق به اعمال ديکتاتوری"اما اکنون به خوبی روشن شده است که لاسال . کرد¬زد حمايت می¬می
 به اين مسئله 1856 تنها در سال  مارکس. کرد¬دانست، پنهان نمی¬ها را فرودست می¬که آن¬ا، حداقل در مورد کسانیر

" های فردی¬آزادی" را با  اش¬های ديکتاتورمنشانه و دشمنی¬، انديشه1862 در سال  بعداً در ملاقاتی با مارکس. پی برد
  مارکس.  نهاد به نمايش" داند¬خود را ديکتاتور کارگران آينده می" گوئی آشکارتر ساخته و تمايل خود را برای رفتاری که

که در مورد " کنند ¬ديگر را دفع می¬های است که هم¬چون قطب¬ با وی هم اش¬کند رابطه¬ می به او گفت که احساس
دقت اين ارزيابی هنگامی . لقب داد" بناپارت روشنگر "و به مسخره به او " هيچ چيز جز اهداف نهائی دور توافق ندارند 

المصالحه ¬ دموکراتيک خود را به وجه- شده سوسيال  کاملاً تأييد شد که تحقيقات نشان داد که لاسال سازمان تازه تاسيس
ديکتاتوری "خواستند در مقابل اخذ امتيازات، از ¬سوسياليستهای لاسالی می: معامله با بيسمارک مبدل ساخته است

 استناد کرده و آن را شاهدی بر  خود در سازمانش" ديکتاتوری فردی"ای به ¬لاسال در نامه.  کنندپادشاه حمايت" اجتماعی
در آن زمان ماهيت کلی توطئه بيسمارک برای . علاقه دارد از ديکتاتوری حمايت کند" طبقه کارگر"داند که ¬اين مدعا می

  جوئی شخصی مارکس¬مشکل است که چرا افسانه کينهفهم اين مسئله .  شده بود  گزارش  برملاء شده و به مارکس جنبش
  . گردد¬هائی می¬ها در باره چنين سياست¬نسبت به لاسال اختراع و جايگزين اختلافات سياسی آن

هائی بيان کرده است که معطوف به برقراری ديکتاتوری ¬ نظر خود را در باره تلاش در شماری از موارد ديگر، مارکس
 در باره فرقه اگوست کنت، که خود را پوزيتويست دانسته و در محافل کارگری فعال بودند  رکسما.  بود فردی بر جنبش

م . در انگلستان ه . ها و قديسان جديد است¬ او مبتکر يک مذهب جديد با پاپ-است " پيامبر ديکتاتوری فردی"نوشت که او 
 کرده و رفتار ديکتاتور  ها تاسيس¬ دموکرات-وسيالهايندمان، طبق سليقه خود يک گروه مارکسيستی به نام فدراسيون س. 

 در اين باره نوشت که هايندمان همکاران خود  انگلس.  و عام شده بود  اين سازمان زبانزد خاص  به مثابه رئيس اش¬منشانه
مرکزکردن کرد که با مت¬ارنست جونز فکر می. از خود رانده است"  به مثابه يک ديکتاتور عدم تحملش"را فقط به خاطر 

.  چارتيستی باقی مانده بود جلوگيری کند چه که از جنبش¬همه قدرت سازمانی در دست خود موفق خواهد شد از تلاشی آن
و بدين ترتيب " خود را ديکتاتور چارتيسم اعلام کرده"رساند نوشت جونز ¬ می  که اين خبرها را به اطلاع انگلس مارکس

" الاغ" چيزی جز يک "  ديکتاتور  برای ايفای نقش تلاش"ه و نشان داده است که در طوفانی از شماتت عليه خود برانگيخت
  . رود¬به شمار نمی

در حقيقت، بسياری . بر طيفی از معانی اشاره دارد که در قرن نوزدهم رايج بود" ديکتاتوری"ها از کاربرد واژه ¬اين مثال
که ¬ولی هنگامی. ه استفاده استعاری از اين واژه نيز رايج استک¬چنان¬رود هم¬از معانی ياد شده امروزه نيز به کار می

ای از معنای استعاری آن مورد ¬را بر روی کاغذ آورد، کاربرد بسيار ويژه" ديکتاتوری پرولتاريا" اولين بار واژه  مارکس
  . نظر او بود

  
   دوره اول:  ديکتاتوری پرولتاريا4
  

 نتيجه رسيد که پرولتاريا برای دستيابی به دگرگونی کمونيستی جامعه، بايد  به اين  بود که مارکس1848درست در اوائل 
های بسياری که اين معنا را بيان ¬ اساسی ايفاکرده و واژه اين انديشه برای او نقش. ابتدا قدرت سياسی را تسخير کند
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؛ که "حاکميت پرولتاريا" به ويژه، بلکه و)"يا دولتی(تسخير قدرت سياسی"نه فقط : های او ظاهر شدند¬کردند درنوشته¬می
صعود طبقه کارگر "گفتند، اين به معنای ¬ می  انگليس گونه که درجنبش¬خواهد بود؛ وآن"دولت کارگری"نتيجه آن يک
  . ها تبديل شد¬نيز به يکی از اين واژه" ديکتاتوری پرولتاريا"، ما مشاهده خواهيم کرد که، تحت شرايط مشخص. خواهد بود
، او علاقه داشت تأکيد کند که  ، تنها منحصر به تئوری او نيست؛ برعکس"سلطه سياسی پرولتاريا" بود که هدف  آگاه مارکس

اين مسئله در مانيفست کمونيست . دهند¬های واقعی ديگر طبقه کارگر همين هدف را در برابر خود قرار می¬ همه جنبش
  : قوياً بيان شده است

 همه احزاب ديگر پرولتری ارتقاء پرولتاريا به يک طبقه، سرنگونی سلطه ها همانند¬واسطه کمونيست¬هدف بی"
  ". بورژوازی و تسخير قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است

) و يا سلطه، يا قدرت سياسی(صعود "منظماً از ) مانند هارنی(های چپ ¬دانست که چارتيست¬ می بالاتر از همه، مارکس
 شناسان  ، با مسائل مورد ادعای مارکس اين چارتيستها مانند مارکس. نهاد¬ها ارج می¬نکنند و به آ¬پرولتاريا جانبداری می

ها به اين مسئله پاسخ مشابهی ¬ و چارتيست تواند حکومت کند؟ مارکس¬چگونه تمام يک طبقه می: نوين هيچ مشکلی نداشتند
ان ليبرال ماک کالی با حق رای عمومی به اين مثلاً تاريخد. ها نيز مصداق داشت¬دادند؛ اين امر در مورد مخالفين آن¬می

داد و بدين ترتيب به نظر او ¬را در اختيار يک طبقه، يعنی طبقه کارگر قرار می" قدرت عاليه"کرد که ¬علت مخالفت می
  . کرد¬شد، مخالفت می¬عليه بورژوازی می" استبداد "موجب 

و يا ساير عناوين برای دولت کارگری استفاده "  سلطه پرولتاريا"ای که از ¬ دقيقاً به همان شيوه ما خواهيم ديد که مارکس
داد ؟ يک ¬استفاده کرده است ولی او تحت چه شرايطی اين کار را انجام می" ديکتاتوری پرولتاريا"کند از اصطلاح ¬می

 در   و انگلس رکس وسيله ما-ب" ديکتاتوری پرولتاريا"راهنمای اصلی در اين مورد اين واقعيت است که استعمال اصطلاح 
  : اين سه دوره عبارتند از. ها اين اصطلاح غايب است¬سه دوره متمرکز شده ولی در فواصل اين دوره

   1848-1849 از تحولات ، دوره مابعد انقلابی پس1852 تا 1850از : دوره اول
  .  ، دوره بعد از کمون پاريس1875 تا 1871از : دوره دوم 
  .  است1875نوعی پژواک : شود ¬ مربوط می نگلسکه طبيعتاً به ا(دوره سوم 

در " ديکتاتوری"با " سلطه" در جايگزينی  از نقطه نظر جايگاه کلمه ديکتاتوری، اکنون مسئله مشکلی در تمايل مارکس
  . تواند روشنگر باشد¬ولی مروری بر اين متون می. برخی از متون وجود ندارد

شعار شجاعانه "کند که درجريان انقلاب فرانسه ¬ اشاره می فرانسه، مارکسدر اولين فصل جنگ طبقاتی در : مورد اول
جا که مطلقاً مدرکی دال بر وجود ¬از آن) 10!" (ديکتاتوری طبقه کارگر! سرنگونی بورژوازی": مبارزه انقلابی پديدار شد

که اين شعار به طور واقعی مطرح  اين نبوده  اين شعار در ميدان واقعی مبارزه وجود ندارد، من بر آنم که منظور مارکس
داند که در جريان مبارزه مطرح شده بود و ¬می" سرنگونی بورژوازی"شده است؛ بلکه او اين شعار را وجه اثباتی شعار

تروريسم "  با فراغ بال  در همان عبارت مارکس. دهد که معنای شعار اول چه بوده است¬در حقيقت او توضيح می
به کار " جمهوری بورژوائی "بندی ¬را معادل سلطه بورژوائی و برای خصلت" ری بورژوائی ديکتاتو" و " بورژوائی 

  . برد¬می
: دهد که پرولتاريا هنوز به حد کافی تکامل نيافته است که بتواند قدرت را در دست بگيرد¬ توضيح می در فصل دوم، مارکس

با نوشتن آنچه که ..." .  ديکتاتوری انقلابی را به دست آوردتوانست از طريق تکامل بقيه طبقات،¬هنوز نمی.... پرولتاريا "
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  . شمارد¬ مانند هميشه، انديشه کسب قدرت سياسی به وسيله يک اقليت به سبک بلانکی را مردود می آورده شد، مارکس
ئی بلان  به نقد سوسياليسم صورتی لو مارکس)  نوشته شده و در آوريل به چاپ رسيد1850  که در مارس(در فصل سوم 

پرولتاريا به طور فزاينده، خود را حول سوسياليسم "کند، ¬ دموکراتی اعلام موضع می-پرداخته و عليه جريانات سوسيال 
اين سوسياليسم عبارتست . دهد¬انقلابی، حول کمونيسم، که بوژوازی، نام بلانکی را برای آن ابداع کرده است، سازمان می

چون نقطه گذار ضروری به امحای تمايزات طبقاتی به طور کلی ¬ی طبقاتی پرولتاريا هماز اعلام تداوم انقلاب، ديکتاتور
 ."...  

 يعنی   کمونيستی ابداع دشمنان اين گرايش انتساب نام بلانکی به گرايش: لازم است که به معنای آنچه که نقل شد توجه کنيم 
  .  بورژوازی است و نه خود مارکس

اعلام تداوم انقلاب و ديکتاتوری "دهد که اين سوسياليسم انقلابی ¬ توضيح می م مارکسدر فصلی که به آن اشاره کردي
و بنابراين معطوف است " طبقاتی پرولتاريا به مثابه نقطه عزيمت ضروری برای امحای تمايزات طبقاتی به طور کلی است 

  . است" ديکتاتوری طبقاتی" بر روی اصطلاح جا¬ در اين لطفاً توجه کنيد که تاکيد مارکس. به انقلابی کردن تمامی جامعه
چون يک ¬ای کوتاه به استفاده بسيار رايج نام بلانکی توسط سياستمداران ضد انقلابی هم¬ به بلانکی اشاره اشاره مارکس

که يک تظاهرات کارگری عليه حکومت در ¬، هنگامی1848، در آوريل  در يک لحظه بسيار حساس. مترسک انقلابی بود
ای سازمان دادند که بر ¬ای برای انتشار شايعه¬يل بود، رهبران جناح راست حکومت موقت، يک کارزار تودهحال تشک

اين يکی از اولين به اصطلاح . ( در صدد تدارک برای سرنگونی حکومت و کسب قدرت هستند مبنای آن بلانکی و دوستانش
  ). بود که به خوبی سازمان داده شده بود" های سرخ ¬وحشت"
نام بلانکی به مثابه نوعی " ارزيابی تاريخی خودِ بلان در باره استفاده از   جلد سوم کتاب تئوری انقلاب کارل مارکسدر

با زيرکی به آقای بلانکی سهمی برای ترساندن بورژوازی "کند که چگونه ¬بلانکی اشاره می. آورده شده است" مترسک 
 به او احاله شده -وقت که نگران پايان دادن به فشار از طرف پائين بودند  نقشی که توسط اکثريت حکومت م-" داده شده بود
خود بورژوازی برای نام بلانکی ابداع " است به مترسک کمونيستی که  اين همان اشاره مارکس.  ابداع شده بود و يا برايش
  ". کرده بود

را معادل بلانکی قرار " کتاتوری پرولتاريادي "  در عبارت مورد اشاره خودش ادعاهای مکّرر مبنی بر اين که مارکس
 شناسان به يک کليشه ثابت تبديل شده است، که البته اغلب علت  دهد يک تحريف آشکار است که اغلب در ميان مارکس¬می

  . آن ترجمه غلط هم نيست
ها، در ¬ ارتباط با آنها بلکه در¬نه توسط بلانکيست" ديکتاتوری پرولتاريا" بارديگر عبارت 1850در آوريل : مورد دوم

  . شود¬برابر ما ظاهر می
گذراندند هنوز بر آن بودند که موج ¬ در اتحاديه کمونيستی که دوران تبعيد را در لندن می  و دوستانش در آن زمان، مارکس

های انقلابی ¬ها در پی همکاری با ساير گروه¬ کرده انقلاب برای بار ديگر در اروپا سربلند خواهد کرد بنابراين آن فروکش
ها بود که تا قبل از آن نيز در ارتباط تنگاتنگی با محفل ¬های انقلابی، جناح چپ چارتيست¬يکی از همين گروه. بودند

 بلانکيستی بود که البته نه رهبران  ها، تنها جريان انقلابی گرايش¬ درميان فرانسوی به نظر مارکس.  قرارداشت مارکس
بين اين سه گروه . اصولی، اما به هر حال در ميان جامعه مهاجر صاحب نفوذ بودهای ¬برجسته داشت و نه انديشه

ای برای بررسی ¬يک سلسله نکات برنامه. ای برای ايجاد نوعی جبهه متحد برای همکاری انقلابی انجام گرفت¬مذاکره
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 Societe Universelle des Communists" (های انقلابی¬جامعه بين المللی کمونيست"تر زير عنوان ¬بيش
Revolutionaires ( و انگلس به سرعت نوشته شد، البته نه به وسيله مارکس  ) . ماجرای کاملSUCR برای اولين بار در 

هائی که نويسندگانی مانند نيکلايفسکی ¬ آورده شده که در آن به افسانه  جلد سوم کتاب تئوری انقلاب کارل مارکس12فصل 
  ). ای مبذول شده است¬ه ويژهاند توج¬ پراکندهSUCRدر باره 

  
همه . دانيم عبارت است از يک توافق مقدماتی برای بحث بر روی اين پيشنهاد¬چه که ما درباره اين تشکل می¬آن

يک سازمان دهنده ايجاد ¬هيچ سندی که نشان. ای آن امضاء کردند¬کنندگان، سند مزبور را همراه با مواد برنامه¬شرکت
دهند که انديشه مزبور تنها بر کاغذ مانده و هيچگاه رنگ واقعيت به ¬در حقيقت همه شواهد نشان می. باشد در دست نيست
 پروژه ايجاد - کرده است  که به اين نتيجه رسيده بود که موقعيت انقلابی فروکش حوالی ماه اکتبر، مارکس. خود نگرفته است

  .  کرد بی اعتبار اعلام-انجمن را
هدف انجمن عبارتست از براندازی همه طبقات ممتاز، : "ای آن چنين است¬ اين سند هرچه باشد اولين ماده برنامه اما ارزش

  ..." اعمال ديکتاتوری پرولترها بر اين طبقات، حفظ تداوم انقلاب تا تحقق کمونيسم 
ن استفاده نکرده بود؛ اين تنها يکی از دلائل  در هيچ جای ديگر از آ ديکتاتوری پرولتاريا فرمولی است که مارکس

 به رشته تحرير در نيامده بلکه توسط اگوست ويليچ يکی از  دهد اين برنامه توسط مارکس¬ست که نشان می¬ای¬چندگانه
چنين ¬شکی نيست که اصطلاح و هم. ها نزديک بود نوشته شده است¬ها که شخصاً به بلانکيست¬اعضاء اتحاديه کمونيست

ها که مضمون واقعی ¬ها برای بلانکيست¬جذبه اين واژه. دهد¬ها را مورد خطاب قرار می¬بلانکيست" وم انقلابتدا" 
ديکتاتوری " ناگهان واژه  ای اشاره دارد که چرا، و تحت چه شرايطی، مارکس¬کردند به فرضيه¬ها را درک نمی¬آن

  . را مورد استفاده قرار داد" پرولتاريا 
. شود¬ها ظاهر می¬ها ولی نه به وسيله بلانکيست¬دهد که چرا اين واژه در ارتباط با بلانکيست¬یهمين فرضيه توضيح م
، "حاکميت طبقه کارگر" گونه که تا به حال مشاهده کرديم، عبارت بود از ¬ برای اين انديشه، همان واژه معمولی مارکس

دن اين مفهوم طبقاتی در برابر ديکتاتوری نوع که مسئله قرار دا¬ولی هنگامی... . ، و "قدرت سياسی طبقه کارگر"
بدين ترتيب است که ديکتاتوری طبقاتی در برابر . شد¬بيان می" ديکتاتوری طبقاتی "بلانکيستی بود، بايد با فرمول 

  . ها آشکار گردد¬شود تا تقابل آن¬ديکتاتوری بلانکيستی قرار داده می
بر همين مبنا .  قابل قبول باشد توانست برای مارکس¬ها، می¬ با بلانکيستتنها چنين فرمولبندی به ويژه در يک جبهه متحد

همکاری مشترک با اين متحدين بر مبنای فرمولی . داد¬ انجام می  خود را برای بازآموزی متحدينش بايست تمام تلاش¬او می
که به موازات آن ¬حالی اساسی بود، در  کرد که برای مارکس¬چيزی را حفظ می¬شد که خصلت طبقاتی آن¬انجام می
  . شدند¬ها بدون هيچ گونه ترديدی از چاشنی انقلابی آن شادمان می¬بلانکيست

را برای ما به يک کلمه کثيف مبدل " ديکتاتوری "برای درک اين موضوع خواننده بايد فضای جديدی را کنار بگذارد که 
توانستيد با دريافت اوليه ديکتاتوری مقابله کنيد ¬گونه میشما چ. کرده است؛ اين فضا در آن زمان هنوز به وجود نيامده بود

ها ¬به آن. خواستند انقلابيون خوبی باشند به شدت رواج داشت¬که می¬که چنين دريافتی به ويژه در ميان کسانی¬درحالی
ن به معنای آن آری ما خواهان حاکميت پرولتاريا هستيم؛ ولی اي. ديکتاتور؟ اين چيزی جز حاکميت نيست: گفتيد¬بايد می

حاکميت . نيست که اين حاکميت يک فرد، دارودسته و يا يک باند و يک حزب باشد؛ اين به معنای حاکميت يک طبقه است
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  . طبقاتی به معنای ديکتاتوی طبقاتی است
رای ای بود ب¬اين وسيله:  کرده است  تراوش شود که اين واژه چگونه از قلم مارکس¬چه که گفته شد آشکار می¬از آن

 شناسان که  افسانه مارکس.  گرد آمده بودند بازآموزی جريانات بلانکيستی و ژاکوبن انقلابی که حول محفل مارکس
. سازد¬کند در حقيقت تاريخ را وارونه می¬را به مثابه يک انديشه بلانکيستی قلمداد می" ديکتاتوری پرولتاريا "
انقلابيون متوجه شوند که شيوه ديگری برای انقلابی بودن وجود دارد، تلاشی بود برای آنکه شبه " ديکتاتوری پرولتاريا"

  .  شيوه مارکس
 چه بوده است را برای  مان که معنای اين واژه برای مارکس¬توانيم تز اصلی¬اگر آنچه که گفته شد فهميده شده باشد، ما می

شان و بدون استثناء، ديکتاتوری پرولتاريا، ¬يان زندگی، از آغاز تا پا  و انگلس برای مارکس. بار ديگر مورد تاکيد قرار دهيم
واسطه ¬توسط طبقه کارگر و برقراری بی" تسخير قدرت سياسی "-"حاکميت طبقه کارگر"چيزی کمتر و يا زيادتر از 

  . دولت کارگری در دوره بعداز انقلابی نبود
آورد؛ از ¬تز به طور پی در پی دلايلی فراهم میتاريخچه بعدی اين واژه، شاهدی از ميان شواهد متعدد برای اثبات اين 

اين ادعائی است که بايد در پرتو اسناد به آزمون کشيده . طرف ديگر هيچ مدرکی برای نفی آنچه که گفته شد در دست نيست
  . شود

  
  . يابد¬ دور اول ادامه می- 5
  

  . بازتابی از مورد اول است" ديکتاتوری پرولتاريا"ظهور بعدی 
 اتو لونينگ، ويراستار سوسياليست يک نشريه چپ در فرانکفورت، يک بررسی چهار قسمتی در باره مقالات :مورد سوم

چه که لونينگ ¬آن. به چاپ رسيد" نويه دويچه سايتونگ "  اش¬ نوشت، که در نشريه جنگ طبقاتی در فرانسه اثر مارکس
تقسيم جامعه امروزی به "کرد؛ ¬جامعه و تاريخ عبور می از  مورد نقد قرار داده بود خط سرخی بود که از دريافت مارکس

بنابراين او به طور دائم . سوسياليسم نوع لونينگ به هماهنگی طبقاتی و رفورم اعتقاد داشت. با منافع متضاد" طبقات مختلف
 انقلابی  ش هدف جنب برای مارکس: کند¬ از تسخير قدرت سياسی بوسيله طبقه کارگر دفاع می کند که مارکس¬تاکيد می

" حاکميت"دهد ¬چه که لونينگ مورد حمله قرار می¬ولی آن". حاکميت انقلابی، ديکتاتوری طبقه کارگر"عبارتست از 
به " انتقال حاکميت از يک طبقه به طبقه ديگر" بر سر  کند که حادترين اختلاف او با مارکس¬او در نهايت روشن می. است

  ) 11. (ست جای از بين بردن اختلاف بين طبقات ا
کند، نشان ¬، که خود به طور گذرا به آن اشاره می"ديکتاتوری پرولتاريا"ای به اصطلاح ¬لونينگ هيچ توجه ويژه

که او ¬ انکار هدف بنای يک دولت کارگری يا حاکميت طبقاتی بود، به طوری اش¬قصد او در سراسر نوشته. دهد¬نمی
نقطه نظرات لونينگ آشکارا . دهد¬يشه تفسير طبقاتی تاريخ نشان میدر رد اند) در نوشته بعدی خود(همين موضوع را 

نبود که " ديکتاتوری پرولتاريا"آينده موفقی در تبديل شدن به کليشه نظرات ضدمارکسيستی داشته است ولی اين اصطلاح 
  . کرد¬برای چنين نظراتی خوراک تهيه می

 يک نامه  بنويسد اما بعداً به نگارش" نويه دويچه سايتونگ"ريه  ابتدا قصد داشت تحليل مفصلی از لونينگ برای نش مارکس
  داد که مارکس¬نامه او کوتاه و موجز بود و تنها به اين ادعای لونينگ پاسخ می. به هيئت سردبيری اين نشريه اکتفا کرد
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نامه به اتهام ". بقاتیسخن گفته و نه هدف بعدی که عبارتست از امحای تمايزات ط" تنها در باره حاکميت پرولتاريا "
را در مرکز " حاکميت " نيز درست مانند لونينگ انديشه  کند اما مارکس¬اشاره می" حاکميت و ديکتاتوری طبقه کارگر"

ها ¬را مورد بررسی قرار داده بود، فهرستی از نقل قول¬نامه، به انضمام عبارتی که لونينگ آن. دهد¬توجه خود قرار می
ای مورد بحث قرار گرفته ¬به طور برجسته" امحای تمايزات طبقاتی"ها ¬کند که در آن¬رديف می را  و مراجعات مارکس

  . است
برای هر " ديکتاتوری پرولتاريا "شود اينست که اصطلاح ¬ و هم از جمله لونينگ روشن می آنچه که هم از نامه مارکس

ای به جز ¬اين اصطلاح دارای هيچ مضمون ويژهاند که ¬ها فاقد اهميت خاصی بوده است و هر دو بر آن بوده¬دوی آن
  . نيست" حاکميت پرولتاريا "

.  بود ژوزف ويدماير، کمک ويراستار لونينگ و شوهرخواهر او يکی از دوستان و رفقای نزديک مارکس: مورد چهارم
بلافاصله . ا مهاجرت کند ناچار شد که از پيگرد دولت آلمان بگريزد و نهايتاً تصميم گرفت به آمريک1851ويدماير در سال

.  وارد مکاتبه شد  آمريکائی کرد و با مارکس- از رسيدن به آمريکا شروع به همکاری با يک نشريه راديکال آلمانی  پس
همين شماره نشريه اولين . در نيويورک انتشار پيدا کرد" Turn-Zeitung" در نشريه1852اولين مقاله او در اول ژانويه 

  .  را نيز به چاپ رسانده بود اش¬ آلمان منتشر کرد و نيز اعلاميه ويدماير درباره انتشار هفته نامه جديدبار جنگ دهقانی در
گونه پرداخته است ¬اين مقاله انحصاراً به مسئله حاکميت طبقه کارگر آن. بود" ديکتاتوری پرولتاريا"عنوان مقاله ويدماير 

و اصطلاح ديکتاتوری پرولتاريا در . دهد¬ر منبع مضامين آنرا تشکيل میبيان شده و کتاب اخي" مانيفست کمونيست "که در 
سخن رفته و از "  هر انقلاب ديکتاتوری در راس"شود مگر در عبارت آخر که در آن از ضرورت ¬متن مقاله تکرار نمی

  . کند¬اريا را ارائه میو نه هر نوع پرولت" پرولتاريائی را که در شهرهای بزرگ متمرکز شده " انديشه ديکتاتوری  آن پس
عنوان ) همان هدفی که موردنظر ويدماير بود(های مانيفست در آن آورده شده ¬ ای که فشرده آموزش¬اما چرا برای مقاله

تواند چنين مضمونی داشته باشد ¬ و گمان استوار نباشد احتمالا می مزبور انتخاب شده است؟ پاسخی که بخواهد تنها بر حدس
" حاکميت، و يا ديکتاتوری پرولتاريا "  عليه  اش¬گر درگيری لونينگ همکار مطبوعاتی¬از نزديک نظارهکه چون ويدماير 

  . بوده با آگاهی کامل عنوان بالا را انتخاب کرده است
 و سفارشات طولانی در باره نحوه برخورد با مسائل 1852   مارس5بايست قبل از پاسخ به نامه ويدماير در ¬ می مارکس
). اگر چه در اين مورد سندی وجود ندارد(ای از مقاله ويدماير را دريافت کرده باشد ¬ آمريکائی، نسخه-آلمانی نشريه 
. دهد¬ در همين رابطه امتناع نويسندگانی مانند کارل هانسن از قبول وجود طبقات در جامعه را مورد انتقاد قرار می مارکس
  . معه مدرن و مبارزه ميان آنها به او تعلق ندارد نوشت که افتخار کشف وجود طبقات در جا مارکس

که ) 2ام که وجود طبقات فقط با مرحله تاريخی معينی از تکامل توليد بستگی دارد؛ ¬نشان داده) 1کارجديد من اينست که "
 به امحای که اين ديکتاتوری خود فقط عبارتست از گذار) 3انجامد؛ ¬مبارزه طبقاتی ضرورتاً به ديکتاتوری پرولتاريا می

  ) 12."(ای بی طبقه¬تمام طبقات و به جامعه
را جايگزين ديکتاتوری پرولتاريا، کند، مضون اين جمله درخشان به طور کامل آشکار " حاکميت پرولتاريا"اگر خواننده 
  اش¬یاما اگر چنين است چرا او به جای واژه معمول. گويد¬ در اين جمله هيچ چيز غير معمولی نمی مارکس. خواهد شد

برد ؟ آری، کاربرد اين اصطلاح دقيقاً به همان علتی است که در مورد ¬اصطلاح ديکتاتوری پرولتاريا را به کار می
 و  کرد او آنچه را که بين مارکس¬ می  ساده عنوان مقاله ويدماير را منعکس ، انعکاس نامه مارکس. ويدماير مشاهده کرديم
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کند که برای فرد مورد مکاتبه معنای خاصی ¬ از اصطلاحی استفاده می مارکس.  بودلونينگ در نويه دويچه سايتونگ گذشته
که اين ¬اما هنگامی.  برای فهم بهتر مطلب استفاده کند خواسته است در يک نامه شخصی از اين روش¬ می مارکس. داشت

  . شود¬ می ميت آن مخدوشالعاده وانمود شود، اه¬عبارت از متن واقعی آن منفک شده و به عنوان يک جمله خارق 
  
   "ديکتاتوری پرولتاريا" دوره دوم - 6
  

مانند هميشه، او . استفاده نکرده است" ديکتاتوری پرولتاريا" در هيچ موردی از  ، مارکس در دو دهه قبل از کمون پاريس
و " دولت کارگری"، "تسخير قدرت سياسی"، "حاکميت پرولتاريا"برای تأکيد به کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر به 

آيا اين امر تصادفی بوده است ؟ در پرتو تزهائی که در بالا اشاره کرديم اين امر . کرد¬اظهارات مشابه ديگر استناد می
 هيچ نوع  ها و اقدامات مارکس¬برد، فعاليت¬ چپ در رکود به سر می در طی اين دو دهه که جنبش. کاملاً قابل توضيح است
ها از ديکتاتوری هم ديگر لزومی ¬و بنابراين پرداختن به دريافت آن. کرد¬ر بلانکيست التزامی نمیارتباطی را با عناص

  . نداشت
 برای شورای عمومی   به جهت دفاع و تحليل از کمون پاريس به همين خاطر در جنگ داخلی در فرانسه، که مارکس

در اين دوره، و تا زمانيکه پناهندگان کمون به سوی . دشو¬ديده نمی" ديکتاتوری پرولتاريا"انترناسيونال نوشت، اصطلاح 
کردند؛ زيرا انترناسيونال برای ¬ای با انترناسيونال امتناع می¬ها از برقراری هر نوع رابطه¬لندن سرازير شدند بلانکيست

  . نبود" انقلابی" ها به اندازه کافی ¬آن
شکل سياسی سرانجام کشف شده برای "، " طبقه کارگرحکومت" کمون را به عنوان  در جنگ داخلی در فرانسه، مارکس

کمون دولتی کارگری بود با عمری بسيار کوتاه و طبيعتاً با همه نوع محدويت و . کند¬مطرح می" رهائی اقتصادی کار
ماند که برای او، ¬چنان جامع است که جای شکی باقی نمی¬ از کمون از اين نقطه نظر آن بندی مارکس¬خصلت! نارسائی

  . رفت¬پرولتاريا به شمار می) يا ديکتاتوری(ای از حاکميت ¬ون به عنوان نمونهکم
 پيشرفت دموکراسی در شکل و اقدامات حکومت  جنگ داخلی در فرانسه در عين حال صفحات زيادی را به تشريح و ستايش

؛ تدابير کمون چيزی ."شالوده واقعی موسسات دموکراتيک را به جمهوری ارزانی کرد"کمون . دهد¬ می کمون اختصاص
  ". نبود مگر مظهر گرايشی که بازتاب حکومت مردم به وسيله مردم است 

 - اگر معنای امروزی اين کلمه مد نظر باشد-" ای¬ديکتاتورمنشانه"، کمون به هيچ اقدام  روشن است که از نظر مارکس
تر شکننده شده بود، ¬ومت ورسای هر چه بيشکه موقعيت نظامی کمون در برابر حک¬در واقعيت امر، هنگامی. متوسل نشد

مشابه آنچه ( ژاکوبن کمون يک ارگان ديکتاتوری به نام کميته امنيت عمومی-اين پيشنهاد مطرح شد، که اکثريت بلانکيست 
مسئله به اين ترتيب مطرح " (ديکتاتوری"بحث بر سر . با قدرت عمل ويژه ايجاد کند) که روبسپير درست کرده بود

اگر اين انشعاب در . وضعيت ناخوشايندی به وجود آورد؛ هنگام تصويب پيشنهاد فوق، اقليت کمون را ترک کرد) شد¬می
 را آغاز کرده بود و در برابر اهميت دفاع نظامی از کمون  پوست که ورسای حمله نهائی به پاريس¬زمانی بوقوع نمی

 از آنچه که امروز هست مورد توجه تاريخدانان قرار تر¬شد مسلماً اين رخداد بيش¬انشعاب به پشت صحنه رانده نمی
ها و به ويژه ¬جاست که اقليت ضد ديکتاتوری غالبا اعضاء انترناسيونال، به علاوه، پردونيست¬ اما جالب اين    .گرفت¬می

فرانکل، لونگه و  بود؛  برای نمونه، سرالييه، که نماينده ويژه مارکس( ارتباط ويژه داشتند هائی بودند که با مارکس¬شخصيت
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  ). وارلن
به معنای مدرن آن ندارد همواره برای کسانی که " ديکتاتوری" آشکارا هيچ نشانی از  جا که کمون پاريس¬از آن

فهمند، مايه دردسر ¬می" ديکتاتوری "  را نه صرفاً دولت کارگری بلکه به معنای اخص مارکس" ديکتاتوری پرولتاريای "
نامد بهتر ¬می" ديکتاتوری پرولتاريا"ای خاطر کمون را ¬بدون دغدغه(  و نه فقط انگلس ( ارکساين حقيقت که م. بوده است

  . رساند¬از صدها کتاب تزهای بنيادی ما را به اثبات می
 به ويژه در عرصه کمک  جا با مارکس¬ از سقوط کمون، کموناردهای بلانکيست مانند ديگران راهی لندن شدند و در آن پس

 به  احتياج به اثبات ندارد که مارکس. ها نيز وارد شورای عمومی شدند¬ن به همکاری پرداختند؛ برخی از آنبه پناهندگا
نهاد؛ اما اين خود شاهد خوبی بر مدعای ¬ها نيز درميان می¬چون ديگران با آن¬طور طبيعی نقطه نظرات خود را هم

.  دهد ها را مجددا آموزش¬ آن کند که از موضع خودش¬ می  بار ديگر تلاش ، مارکس1850به بيان ديگر، مانند سال . ماست
و جالب آنکه در متن .  کردند که انترناسيونال را به يک فرقه بلانکيستی تبديل کنند ها هم به طور طبيعی تلاش¬بلانکيست
دوباره استفاده " ياديکتاتوری پرولتار" از کلمه - از بيست سال   بار ديگر پس-  از سوی طرفين مارکس  و واکنش اين کنش

 نيز اکنون از اين اصطلاح -ها برای اولين بار¬ در مورد آن-های پناهنده ¬يابيم که بلانکيست¬و باز هم درمی. کند¬می
  . کنند¬استفاده می
  راسدر پايان اين کنف.  تشکيل شد1871 از کمون بود که در سپتامبر   انترناسيونال پس  لندن اولين اجلاس کنفراس: مورد پنجم

کنندگان در کنار هم گرد آمده و با آوردن ¬ انترناسيونال برگزار شدکه در آن شرکت ضيافتی به مناسبت سالگرد تاسيس
 که به عنوان صدر انترناسيونال  مارکس. کردند¬های گل هنگام نوشيدن جام سلامتی، سخنان کوتاهی نيز ايراد می¬دسته

  . ايرادکندانتخاب شده بود ناچار شد سخنرانی کوتاهی 
همراه با خلاصه نسبتاً ") نشست سرخ (" مفصلی از مراسم   گزارشNew York Worldگر از روزنامه ¬يک گزارش

 در باره کمون نقطه نظر خود را تکرار  مارکس.  را برای روزنامه خود ارسال کرد قابل توجهی از سخنرانی مارکس
هدف آن عبارت بود از ميان برداشتن بنياد ".  وسيله طبقه کارگرکمون عبارت بود از تصرف قدرت سياسی به"کند که ¬می

 از آنکه چنين تغييری بتواند صورت بگيرد، يک ديکتاتوری پرولتری ضرورت  اما بيش) 13" (حاکميت و ستم طبقاتی
  ). گر نوشته شده است¬هائی است که توسط گزارش¬افعال همان"... (دارد

ها در آن وزن ¬ در برابر جمعی که بلانکيست  اين اصطلاح توسط مارکس1852 سال  از بدين ترتيب برای اولين بار پس
اين ." (چون شوک الکتريکی جمعيت را به حرکت در آورد¬کاربرد واژه بلانکی هم"سنگينی داشتند به کار برده شد و 

را به کار برده ) وریديکتات( حتی شکل فرانسه واژه  ظاهرا مارکس).  شده استنقلگر ¬های گزارش¬قسمت از نوشته
  . خواست¬او يکبار ديگر با دريافت خود از ديکتاتوری طبقاتی با ذهن بلانکيستی به مقابله برمی. است

اين .  نوشت1873 و اوائل 1872ای است که او در اواخر سال ¬ در مقاله کاربرد بعدی اين واژه توسط مارکس: مورد ششم
 از آنکه عليه خود آنارشيسم باشد متوجه دشمنی اصولی اين  ها و بيش¬رشيستای است عليه پرودون و آنا¬مقاله مجادله

بی تفاوتی " در سالنامه سوسياليستی ايتاليائی تحت عنوان 1873اين مقاله در دسامبر . مکتب با فعاليت سياسی انقلابی است
کند ¬هائی است که روشن می¬قولشود که تماما نقل ¬مقاله بيدرنگ با يک فصل طولانی شروع می. به چاپ رسيد" سياسی

که بخواهد نظرات خود را بطور صريح بيان کند چه خواهد ¬که يک پردونيست ضد سياست و يا يک آنارشيست هنگامی
به انديشه )  مترجم-پردونيست فرضی(کننده ¬شود؛ فرد صحبت¬در جريان اين مباحثه طرح می" ديکتاتوری"واژه . گفت
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  . کند که به انديشه اقدام سياسی و يا قدرت سياسی¬طور حمله می¬همان" ديکتاتوری پرولتاريا"
اگر مبارزه سياسی طبقه کارگر اشکال خشنی به خود بگيرد، اگر کارگران : "کند که¬پرودونيست به اين ترتيب ادعا می

..." اند¬صول شده ا ديکتاتوری انقلابی خودشان را به جای ديکتاتوری طبقه بورژوا بنشانند، مرتکب جنايت وحشتناک نقض
به آن شکل انقلابی و انتقالی "به جای آنکه اسلحه را زمين بگذارند و دولت را از بين ببرند ) دهد¬ ادامه می مارکس(زيرا 
  ). 14." (دهند¬می

چون فرمولبندی ديگری است که معادل قدرت سياسی طبقه کارگر ¬جا هم¬در اين" ديکتاتوری"بر حسب معمول، عبارت 
 با تقابل دو ديکتاتوری طبقاتی مفهوم فوق را به طور صريح  مارکس. شود¬جا نکته ديگری برجسته می¬ر ايند است؛ اما
اين کاربرد تاکيدی بر . شود¬در يک تراز بيان می" ديکتاتوری طبقه کارگر "؛ با "ديکتاتوری طبقه بورژوا "کند؛ ¬بيان می

خصلت طبقاتی قدرت سياسی ) ای تعلق داشته باشد¬ل به هر طبقهحا(های طبقاتی ¬ از ديکتاتوری آنست که برداشت مارکس
  . دهد نه اشکال ويژه حکومتی را¬را مورد توجه قرار می

ها با ¬تصميم گرفت مرکز خود را به نيويورک منتقل کند بلانکيست) 1872سپتامبر (هنگاميکه کنگره لاهه انترناسيونال 
 بدان  مارکس. العمل نشان دادند¬  فرقه بلانکيستی در برابر اين پيشنهاد عکس علنی اعلام انشعاب از انترناسيونال و تاسيس

ها انترناسيونال را قبضه نکنند و در خدمت اهداف خود قرار ندهند اگر چه ¬جهت اين پيشنهاد را مطرح کرد که بلانکيست
ها در باره انقلاب توسط ¬اساسی آندر آن زمان غير از مفهوم . ها در مرحله اول خطر باکونين خنثی شده بود¬به کمک آن

ها در جزوه، ¬آن.  قرار گرفته بود ها تا حدی تحت تأثير مارکس¬ای آن¬های برنامه¬يک گروه کودتاگر، ساير انديشه
 به يکی از  گونه که انگلس¬همان. نقطه نظرات خود را بيان کردند) 1875(و به کموناردها ) 1872(انترناسيونال و انقلاب 

به طور کاملاً جدی همه اصول اقتصادی و سياسی ما را به مثابه کشفيات بلانکيستی "ها ¬ آن1872وشت، جزوه  ن رفقايش
به " ديکتاتوری پرولتاريا "ها به اصطلاح ¬البته اين يک شوخی اغراق آميز بود ولی در حقيقت بلانکيست." کند¬تشريح می

عباراتی از جزوه . (قدرت بلانکيستی در آينده چنگ انداخته بودندبرای کسب ) ها¬جديد برای آن(مثابه يک فرمولبندی جديد
 نقل و  صحبت شده در جلد سوم کتاب تئوری انقلاب کارل مارکس" ديکتاتوری پرولتاريا"ها در باره ¬بلانکيستی که در آن

ط کافی است اشاره فق. ها در اينجا موجب دور شدن از مطلب اصلی خواهد شد¬ها بحث شده است؛ نقل مجدد آن¬درباره آن
چنان از کسب قدرت انقلابی ¬ها عليرغم نوکردن اصطلاحات، هم¬کند که آن¬کنيم که ساير عبارات اين جزوه آشکار می

  ). کردند¬توسط يک گروه اقليت، در معنای سنتی بلانکيستی آن جانبداری می
  . ه کار ببرد برای اولين بار اين اصطلاح را تحت نام خود ب اين امر باعث شد که انگلس

کاربرد . ، همين واژه را در قسمت سوم اثر خود، مسئله مسکن به کار برد  با اتکا به مقاله ايتاليائی مارکس انگلس: مورد هفتم
  . اين واژه در دو عبارت آمده است 

ها ¬نکيستهنگاميکه بلا"دهد، که به ادعای او،¬ را مورد بحث قرار می1872 جزوه بلانکيستی  در عبارت اول انگلس
 -ای معين تبديل کنند¬ کردند خودشان را از انقلابيون سياسی صرف به يک گروه کارگران سوسياليست با برنامه تلاش
نظرات ...  آنان -کردند " انترناسيونال و انقلاب) " تحت عنوان(گونه که مهاجران بلانکيست در لندن در بيانيه خود ¬آن

ت اقدام سياسی از طرف پرولتاريا و ديکتاتوری او به عنوان گذار به امحای طبقات و سوسياليسم علمی آلمانی درباره ضرور
و بعد از آن " مانيفست کمونيست " نظراتی که قبلاً در - کردند دولت را، تقربياً کلمه به کلمه، اقتباس) امحای(ها ¬همراه با آن
 چيز جديدی در  دهد که انگلس¬ای نشان می¬رجستهآنچه که گفته شد به طور ب". های بيشمار بيان شده بودند¬در فرصت
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که مثلاً در مانيفست ¬بيان نشده باشد در حالی)  توسط او و مارکس(زمان ¬ديد که تا آن¬نمی" ديکتاتوری پرولتاريا"واژه 
  . به کار نرفته است"ديکتاتوری "واژه 

پردازد که به مفهوم ¬ادله عليه يک پرودونيست می به مج جا انگلس¬در اين. عبارت دوم به همان دليل بالا جالب توجه است
طور که هر حزب سياسی ¬آری، همان: دهد¬ پاسخ می انگلس. کند¬حمله می"حاکميت سياسی"طبقاتی قدرت سياسی و يا 

  . کند¬ می خواهد قدرت دولتی را به دست آورد، يک حزب کارگران سوسياليست هم برای حکومت طبقه کارگر تلاش¬می
سازماندهی ) يعنی( به بعد هميشه يک سياست طبقاتی،  های انگليس¬هر حزب پرولتری واقعی، از چارتيستبه علاوه "

پرولتاريا به مثابه يک حزب سياسی مستقل را به عنوان نخستين شرط مبارزه و ديکتاتوری پرولتاريا را به مثابه هدف بی 
  ) 15." (کند¬واسطه مبارزه مطرح می

دارای هيچ " ديکتاتوری پرولتاريا"  است که   انگلس  فرض کند اين پيش¬ه اول جلب نظر میجا در درج¬چه که اين¬آن
: کند¬هر حزب واقعی طبقه کارگر از همين امر طرفداری می. طبقه کارگر نيست" حاکميت"ای جز برقراری ¬معنای ويژه

هستند نامربوط " ديکتاتوری پرولتاريا" ويژه  دارای يک تئوری  و انگلس که معتقدند که مارکس¬البته گفته بالا برای کسانی
  . است" تدابير ديکتاتورمنشانه"ای در باره ¬به نظر خواهد رسيد که در برگيرنده مفاهيم ويژه

ظاهر شد که دقيقاً به ) 1874 ( به زودی در مقاله انگلس" ديکتاتوری پرولتاريا"ترين تشريح معنای ¬روشن: مورد هشتم
  اختصاص" به کموناردها"ها تحت عنوان ¬ی آن¬ها در جزوه¬توسط بلانکيست" تاتوری پرولتارياديک"مسئله اتخاذ واژه 

 بلانکيستی تا کنون ارائه داده  ، بهترين تحليلی است که گرايش"برنامه پناهندگان بلانکيست کمون"اين مقاله، . داده شده بود
  : آيد¬شود در زير می¬ به بحث ما مربوط میآنچه که. است ولی پرداختن به اين مسئله موضوع فعلی ما نيست

فهمد، به خودی خود اين نتيجه گرفته ¬چون حمله ضربتی يک اقليت کوچک می¬از آنجا که بلانکی هر انقلاب را هم"
) يعنی(خوب توجه کنيد، نه ديکتاتوری تمام طبقه انقلابی،-شود که به دنبال پيروزی آن يک ديکتاتوری بايد ايجاد گردد¬می
اند و خودشان قبلاً زير ديکتاتوری يک يا چند نفر ¬عده کوچکی که ضربه را وارد آورده) ديکتاتوری(تاريا، بلکه پرول

  . اند¬سازمان يافته
  ) 16."(روشن است که بلانکی يک انقلابی متعلق به نسل گذشته است

" ديکتاتوری پرولتاريا" از  يافت مارکس در- از يکسو -توان ميان دو دريافت ترسيم کرد؛ ¬تر از اين نمی¬تمايزی آموزنده
 دريافت سنتی از ديکتاتوری، انديشه - از سوی ديگر - طبقاتی اکثريت و  طبقه و يا جنبش") ديکتاتوری("به مثابه حاکميت 

ها بر طبقه کارگر منجر ¬به مثابه ديکتاتوری حزب و يا يک گروه انقلابی، که بدين ترتيب به ديکتاتوری آن" نسل قبلی"
  . شود¬می

در نيمه " ديکتاتوری پرولتاريا "هائی برای طرح ¬ها فرصت¬گونه که مشاهده کرديم تقابل با بلانکيست¬همان: مورد نهم
 آن را در يک سند مهم در  که مارکس¬هم به خاطر آن¬اين اصطلاح مجددا نيز ظاهر شد آن.  به وجود آورد1875اول دهه 

  .  به کار برده بود1875
 در کنگره -ها¬به رهبری ببل و لاسالی" ها¬ايزناخيست" به اصطلاح –دارک اتحاد دو حزب سوسياليست آلمان همزمان با ت
 که از اين مسئله به خشم آمده بود در  مارکس. نويسی برای برنامه تهيه شد که آکنده از امتياز به لاسالی ها بود¬ گوتا پيش

های ¬ها وانديشه¬ورد تحليل انتقادی قرار داده و به فرمولبندیای به رهبران ايزناخيست برنامه مزبور را م¬نامه
ای با انتشار ¬نه يک نامه شخصی بود و نه يک مقاله برای عموم بلکه جزوه" نقد برنامه گوتا"اين. ها حمله کرد¬لاسالی
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  . محدود در ارتباط با مباحثات سياسی بود
 از همه نقل قول شده و در عين  کند از مواردی است که بيش¬ناد میاست" ديکتاتوری پرولتاريا" به  عبارتی که در آن مارکس

" دولت آزاد" اولين بار به فرمول لاسالی  کاربرد واژه در بخشی آمده که مارکس. ترين موارد است¬حال يکی از صريح
نترل دموکراتيک خواهيم او را تحت ک¬خواهيم دولت را آزاد کنيم بلکه می¬نويسد که ما نمی¬ می مارکس. کند¬حمله می
آزادی در دگرگونی دولتی که بر فراز جامعه قرار دارد و تبديل آن به ارگانی که کاملاً تابع جامعه است به دست . "قرار دهيم

ای ¬اين ضربه". را محدود سازند" آزادی دولت"ها تا آن درجه آزاد و يا کمتر آزاد هستند که ¬خواهد آمد و امروزه دولت
" جامعه امروزی"و " دولت امروزی" بعداً با درآميختن معنای  مارکس". چاکرمنشانه فرقه لاسال به دولتاعتقاد "بود عليه 

های مختلف امروزی بر بنياد اجتماعی جامعه ¬داری است، و دولت¬دومی جامعه سرمايه. خيزد¬به مخالفت برمی
  : پردازد¬معه بورژوائی میاو بعداً به مسئله دولت آينده در فراسوی جا. اند¬داری بنا شده¬سرمايه

در جامعه کمونيستی دولت مشمول چه تغييراتی خواهد شد؟ به سخن ديگر، کدام : شود¬آنگاه اين مسئله مطرح می"
  " کارکردهای اجتماعی که شبيه کارکردهای دولت کنونی است برای آن باقی خواهند ماند؟

  : جواب او به طور تأسف آوری خلاصه است
متناسب با اين دوره يک دوران انتقال . داری و سوسياليستی دوران تبديل انقلابی اولی به دومی است¬هبين جامعه سرماي"

  ) 17" ... (تواند باشد جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا¬سياسی نيز وجود دارد که چيزی نمی
 انتقالی با کم و زياد بودن  دولت کارگری را در دوران کند و آن اينکه مارکس¬اين بيان کوتاه يک چيز را روشن می

  . سنجد¬ديکتاتوری نمی
 دولت کارگری را بر حسب شدت ديکتاتوری،  در قرن بيستم به ويژه برخورد به اين ادعا امری معمولی است که مارکس

گری  دولت کار از نظر مارکس: کند¬ اين تفسير را منتفی می اما نگاهی به سخنان مارکس. بنامد" ديکتاتوری پرولتاريا "
در اين ارتباط، . ؛ به بيان ديگر، اين دو اصطلاح با هم مترادف اند"ديکتاتوری پرولتاريا"تواند باشد مگر ¬چيزی نمی

هشدار " ماشين حکومتی"با " دولت" درباره اختلاط معنای   از نقل اين عبارت، مارکس شايسته است ياد آوری شود که پس
گويد که دولت دوران انتقال، ديکتاتوری پرولتاريا ¬ می  داد که در آن مارکسرا بايد به گفته قبلی تسری¬اين. دهد¬می

 اين اظهار نظری است درباره محتوای اجتماعی دولت و خصلت طبقاتی قدرت سياسی، نه بيان  برای مارکس. خواهد بود
  . های آن¬های ساختاری حکومت و يا سياست¬اشکال ماشين حکومتی و يا ساير جنبه

  .  بود های مارکس¬در نوشته"ديکتاتوری پرولتاريا"ظهوراين آخرين 
  
  " ديکتاتوری پرولتاريا "  دوان سوم - 7
  
، هفت سال   سال مورد استفاده قرار نگرفت و تا استفاده مجدد از آن توسط انگلس8 اين واژه به مدت   از مرگ مارکس پس

ه بلانکيستی که در اصل بر اين اصطلاح سايه افکنده بود به در طی اين وقفه پانزده ساله، مسئله کهن. ديگر وقت لازم بود
 بود بدين معنا که علت طرح مجدد آن، 1875ظهورمجدد اين اصطلاح در حقيقت بازتابی از سال . طور کامل دگرگون شد

 که بايد  حزب سوسيال دموکرات آلمان در تدارک يک برنامه جديد بود1890در .  بود ی مارکس"نقد برنامه گوتا"انتشار 
 مصمم بود  انگلس). رسيد¬برنامه جديد بايد به وسيله کنگره ارفورت به تصويب می(شد ¬ گوتا می1875جايگزين برنامه 
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به ويژه ليبنکنشت، در آن زمان ببل در ( نشان دهد که رهبری حزب  که از مباحثات ما قبل کنگره استفاده کرده و به جنبش
 به ويژه در مورد لاسال و لاساليانيسم کوتاهی  آمده در سرکوب نظرات مارکس¬بر می  تا آنجا که از دستش) زندان بود
را در ¬ پيدا کرد و با يک سلسله مشکلات توانست آن  نسخه موجود را از ميان کاغذهای مارکس انگلس. نکرده است

  . مطبوعات حزبی به چاپ برساند
  ای به يکی از رفقايش¬کرد، نامه¬ استخراج می آرشيو مارکس نقد را از  که انگلس¬هنگامی1890در اکتبر : مورد دهم

 توضيح داده است که ماترياليسم تاريخی  هائی است که در آن انگلس¬اين يکی از نامه. درباره ماترياليسم تاريخی نوشت
  هم برومر مارکسگويد به هجد¬او می. آورد¬عوامل اقتصادی را به مثابه تنها عوامل دست اندرکار در تاريخ به حساب نمی

ها به ¬ مبارزه سياسی و رويدادها در چهارچوب وابستگی عمومی آن که تقربياً به طور انحصاری به مسئله نقش"نگاه کن 
  : گويد¬، می های ديگر مارکس¬ با اشاره به تحليل آنگاه انگلس". شرايط اقتصادی پرداخته است

به (کنيم؟ قهر ¬چرا ما برای ديکتاتوری سياسی پرولتاريا مبارزه می  و يا اگرقدرت سياسی فاقد قدرت اقتصادی است، پس"
  ). 189   اکتبر، ص27نامه به اشميت، ) ( 18. (نيز خود يک قدرت اقتصادی است ) عنوان نمونه قدرت دولتی
يکتاتوری د"گذارد ¬گونه چون و چرائی باقی نمی¬ای که جای هيچ¬ به شيوه کنيم که چگونه انگلس¬يکبار ديگر مشاهده می

آری اگر اين واژه به مفهوم محدودتر . دهد¬را صرفاً معادل کسب قدرت سياسی به وسيله طبقه کارگر قرار می" پرولتاريا 
  . داشت¬ به رابطه علت و معلولی معنائی نمی کرد ديگر استناد انگلس¬تری دلالت می¬و يا ويژه

علت اصلی . بود" گلوله توپ"مانند شليک يک ) گويد¬ می لسطور که انگ¬همان" (Neue Zeit"  در  مارکس" نقد"انتشار 
. خشم جناح راست حزب را برانگيخت" ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا"اما استناد آن به . اهميت آن، نقد عليه لاساليانيسم بود

دوره همه رهبری ¬کبرای ي. را مردود اعلام کرد¬آن) رايشتاگ( آلمان  يکی از رهبران گروه پارلمانی در تربيون مجلس
 برای اعضاء حزب و نيز عموم مردم   را بايکوت شخصی کردند زيرا او موجب شده بود که نظرات مارکس حزب انگلس
  . چنين برملا نشده بود¬ اين گاه دشمنی جناح راست عليه مارکس¬هيچ. آشکار شود
در ماه . کرد¬، جنگ داخلی در فرانسه کار می  بر روی انتشار چاپ جديد کتاب مارکس در همين دوره انگلس: مورد يازدهم

ای در باره کمون ¬اين در حقيقت مقاله. پرداخت به پايان رساند¬ می  او مقدمه جديد خود را که به تحليل کمون پاريس مارس
  . پرداخت¬بود؛ يکبار ديگر او به کالبدشکافی برخورد بلانکيستی به انقلاب می

که ¬قدرت را حفظ کنند تا آن...  کوچک اما مصمم و خوب سازماندهی شده قادر هستند اين نقطه نظر که يک عده نسبتاً"
اين قبل از هر چيز مستلزم شديدترين . توده وسيع مردم به انقلاب پيوسته و پيرامون دسته کوچکی از رهبران حلقه زنند

  ". تمرکز ديکتاتورمنشانه همه قدرت در دست يک حکومت انقلابی جديد است
پردازد و آنگاه در پايان کار، از جناح ¬ می ، به بررسی ايجاد دموکراسی حقيقی توسط کمون پاريس چون مارکس¬ هم انگلس

  : اند سپاسگزاری ميکند¬ را مورد حمله قرار داده مارکس" نقد"راست که 
: اند¬يز شدهاخيرا جماعت بی فرهنگی از سوسيال دموکراسی، يکبار ديگر از وحشت بی حد و حصر اين عبارت لبر"

 نگاه  خواهيد بدانيد که ديکتاتوری پرولتاريا شبيه چيست؟ به کمون پاريس¬ديکتاتوری پرولتاريا بسيار خوب آقايان، آيا می
  ) 19."(اين ديکتاتوری پرولتاريا است. کنيد

کند ¬ را تکرار می1871 در ضيافت سال   نطق مارکس به کمون، انگلس" ديکتاتوری پرولتاريا "در ارتباط با اطلاق عنوان 
برای يک مدت بسيار طولانی نويسندگان مزبور . شناسی ناشناخته بود که تا همين اواخر به طور واقعی برای صنعت مارکس
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 بوده است زيرا چگونه کمون بدون اقدام مصممانه به  مدعی بودند که اطلاق ديکتاتوری پرولتاريا به کمون، ابداع انگلس
 - نيز  شناسان ناچارند بگويند که مارکس¬ باشد ؟ اما اين مارکس" ديکتاتوری پرولتاريا "انسته تو¬اعمال ديکتاتوری می

کنند يعنی ابداع ¬ها هستند که مسائل را به طور واقعی درک می¬ مارکسيسم را نفهميده است؛ و اين آن-نظير انگلس
  ! کنند ؟¬می

: آماده کرده بود" بی فرهنگ سوسيال دموکراسی "  برای جناح ديگر" تير توپ "  يک  سه ماه بعد، انگلس: مورد دوازدهم
اپورتونيسم " خواست ¬ آمده می  او با بهره برداری از موقعيت پيش به گفته انگلس.  برنامه ارفورت  نويس نقد پيش
ه جامعه به خود ب تواند خود¬و نيز اين انديشه رفورميستی که جامعه بورژوائی می) به پيش ارگان حزب(جو ¬مسالمت

 در اين دوره طرفدار رشد تدريجی  در ضمن، اين اسطوره که انگلس. (سوسياليستی فرا رويد را زير حمله بگيرد
  ). ها بود ابداع گرديد¬ متوجه آن که حمله انگلس¬، توسط همين کسانی  از مرگش آميز بود ، پس¬مسالمت
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